
 

 

 

 ؟چی ببینیم
(2-1) 

 
 

 پیمان شاهی
 

 سرآغازی با شما:
مروز از عادی ،هافیلم دیدن و خواندن درباره فیلم ست. شرط ا ترین کارها

ا می -ست و کامنت درباره فیلمروزی بیست سی پ   بندم هرکدام از شما اقل

ا شاید چندین و چند شبکه سینمایی را در فضای جدید میهای  بینید و اصل
بد خودتان میمجازی دنبال  نبوده.  یجوردانيد كه هميشه اينمیکنید. اما لا

همه کانال تلگرام و یوتیوب داشتيم که بشود نه این ،شما بودم من كه سن  
ای های ماهوارهبکهثانيه پیدا و تماشا کنی، و نه خبری از شهر فیلمی را جيك

 تا شبکه مان كنند! حتی آن دوتقديم یها را دو دستبود که جدیدترین فیلم
 ،دو بار یيك یاهفته  - بله! فقط دو تا شبكه! –تلویزیونی هم كه داشتيم 

زمان با نصف شب بود يا عصر جمعه هم یدادند كه يا حوالیفیلم نشان م
ل، و  ،ی. به قول گفتنیفامیل یهامهمانی ا بزرگسا م باید اولا ا بیثانیآد کس و ا

-های سینمایی تلویزیون را تماشا کند! من هم هیچکار بود تا بتواند فیلم

ش نبودم و در ست ما کوتاه و خرما بر نخَیلنتیجه...  کدام  ! د



 

 

گر فیلمی می ديدم، در جای درست اما در عوض این شانس را داشتم که ا
وغ سینما ببینم. هم صفاسيت گهای بزر خودش یعنی در سالن بود و  یو شل

ط تفریح نیست، بلکه جایی است برای  هم یاد گرفتن   اينكه سینما رفتن فق
م دو -شان، ولی آمدهشناسیمایم و نمیهایی که ندیدهساعت زندگی کنار آد

اند که کنار ما بنشینند و مثل ما فیلم ببینند و حال کنند. اينکه سینما رفتن 
شان کنیم فیلم دیدن، آدابی دارد که باید بلد باشیم و رعایت جمعیهو دست

 تا نه ما مزاحم دیگران باشیم، و نه آنها مزاحم ما! 
فیلمی ها خود سینماها هم دنیایی بودند و گذشته از اینآن وقت که چه 

م برای خودشان داستانی داشتند. من بیشتر از همهگذاشته  ،اند، هرکدا
َ عاشق سَ  م رنگ و آب لکاردهای خوششان بودم که پ  رهای بزرگرد شان مدا

ند و به قیافهعوض می ها دادند. آن وقتیم جانخیابانها  تکراری   یشد
آمد که هر سینما فیلمی را بیشتر از یک هفته نمایش خیلی کم پیش می

صدا کرده و به شد! فیلم بدهد، مگر اینکه خیلی سرو نده با ها اصطلح ترکا
ول و بعد به  گذاشتندترین سینماهای شهر میجدیدترین و شیک ،را هم ا

ست یدریج به سینماهای مرکز و پایین مت فيلم همان که رفتند. جالب اینجا
سينما یبود، ول ها شد و تا به آن پاییناغلب پلکاردش عوض می ،با تغییر 

 خیل!  و زتصاویر خَ  گوری  رفت جزو کت  رسید، میمی
ودند پ  ودی داشتند که دو طرفش ویترینتمام سینماها یک ور  ر از هایی ب

که همیشه شکل های اصلی فیلم. پوسترها هم )های جذاب صحنهعکس
شیشه جورتر   و جمع ند( روی دیوار و درهای  شدند ای نصب میپلکاردها بود

م  یرو چشمک بزنند و بکشانندشان جلوی گیشههای توی پیادهتا به آد
نوشتند و من آنقدر چشمم به این می« بلیط»بلیت فروشی )بلیت را هم 

بنویسم!( « بلیت»ود آن را ر عادت کرده که هنوز دستم نمی ءامل
 خودش را داشت.ی ويژه یهم جا« برنامه آينده»پوستر



 

 

ط  -بعد از اینکه بلیت  ا راخریدیم و وارد میرا می -یا بلی هروی شدیم، معمولا
 یرفتيم تا برسیم به سالن انتظار )همان لابین بود كه بايد مدرازی جلوما

رهای رنگارنگ  یامروز -فیلم (. دیوارهای این راهروها پوشیده بودند از پوست

شدن از ميان آن برای ما كه دنیامان سیاه و  ،های قدیمی و جدید؛ و رد 
سرزمين عجايب یهامايه یبود تو یسفید بود، چيز ه ! نشانپرواز آليس در 

مخصوصاصلی این سرزمين ع بود که  یجايب هم برای من بوی خوش و 
. مخلوطی بود از بوی کالباس، را گرفتشد سراغش جای دیگری نمیهیچ

سيگار، پارچه  یها، و دكورهایصندل یمخمل یهاتخمه آفتابگردان، دود 
سالن  ! خوردن اين بو به دماغ آدم، پيشیچوب ورود به  انتظار و بوفه  درآمد 

سرد و نوشابه  كورن و ساندويچ  و پاپ یشد بستنیبود كه م یانگيزوسه
به بدن!   را در يك وعده زد 

بدبخت یاز اينجا به بعد، يك جا یول ها اينجا بود كه فيلم یكار ايراد داشت! 
ند و گفتن ندارد كه به درد   نتخاب پدر يا مادر بود ماها  سن و سال   هميشه ا

ند. جيینم رسيد، چون جواب ینم یاعتراض هم هرگز به جايغ و داد و خورد
شب كارتون مشنيديم كه: شما بچهیم  بينيد و سينما ديگر مالیها صبح تا 

رت  می یماست! خلصه كه هميشه ما را قيچ ند و حس فولكس »ديدن  كرد
وبي»، «پرنده ، و يك «گاليور یسفرها»، « شوداژدها وارد مي» ، «آبنبات چ

انگيز ديگر را به دل ما گذاشتند؛ شايد همين است كه من عالمه فيلم هوس
شان رنگارنگ یمخصوص و پوسترها یسينماها و بو با شكل و شمايل  

 خوابيدم.یسينما اغلب م ها؛ و دركردم تا خود فيلمیبيشتر حال م
بیاری دنيا را در وجود من كاشت و آ كه عشق و علقه به اين یااما حادثه

رد و خودم را بيرون ك   کرد از  ی)!( در يكندتا رشد كند و همه جانم را بگي
قبل از مدرسه  مان اتفاق افتاد. یادم هست آخرین تابستان  یهامسافرت

سفر كنيم و مهمان   یبار به شهرستاناولين یشد برا بود که قرار ور  از  یيك د



 

 

شیم. من از اين قرار  پدرم و خانواده ی  دوستان قديم  یخوش دل   ،سفر اش با
شته از دور رده بودم بو ب   یوالدين گرام یپچهراه، از پچ ی  نداشتم چون گذ

ست كه هيچ یاز آن جاهاي ،مقصد كه شهر   ا یآنتن نم یا بايد  دهد و احتمالا
نجا س   در دو در  یروز رانندگماق بمكيم! بعد از يك شبانههفته اقامت در آ

 یكه جلو یهاي«یجیس» انبوه  زاقارت و  یها، ديدن خيابانانتهایب یهاجاده
م اوضاع از چيزذوقم زد  یبدجور تو ،زدندیچرخ مماشين ما تك  یو فهميد

ست   یبه خانه یرا شكر كه وقت باز خدا !تر استخراب ،كردمیكه فكر م  دو
م يك دختر و پسر هم -سن و سال من دارند كه اسبابپدر رسيديم، ديد

هم« هابچهكيهان» یها، مجلهیخارج یهایباز -تن» تر رديفو از همه م

نشان مكتابخانه یها رو«تن شود دو هفته را اوت نيستند و مي ،دادیشان 
تنها  رو كرد كه نه یپسره آس ،اما همان شب !باهاشان سر كرد یجوريك

شخم زد و بهم ريخت! یآن دو هفته بلكه تمام زندگ  من را 
مان و در اوايل غروب، نرسيد ماجرا اين بود كه چند ساعت بعد از

 یبه صداها یيرون از خانه شروع شد كه شباهتب یعجيب یسروصدا
نداخت و به خواهرش « اميد»خيابان نداشت.  یهميشگ نگاهي به پنجره ا

 ها! یبوم! به مامان نگگفت: ما ميريم پشت
با  فايده بود. اميدیب یكه او را هم با خودمان ببريم، ولخواهره التماس كرد 

ان داخل حياط بود شبام كه پشت خانهپشت یفلز یهااحتياط مرا به پله
صدا هر لحظه قو من  یشد ولتر ميیهدايت كرد و بسرعت بالا رفتيم. 

از  یفهميدم كه مخلوطینستم منبع آن را حدس بزنم. فقط متواینمهنوز 
ست. تا اينكه به لبه پشت یپرهيجان و صداها یموسيق بام يك گوينده ا

پايين را نگاه كنم.  اشاره كرد كه یارسيديم و اميد با لبخند پيروزمندانه
 نبود! یباوركردن



 

 

شد كه تصاوير يك یم سفید بزرگ ديده یما يك پرده یروبرو ،آن پايين
هم چند رديف نيمكت بود  سفيد رويش افتاده بود. مقابل پردهوفيلم سياه

  !درست مثل سينما ؛م بودندفيل ینشسته و مشغول تماشا یهايو آدم
 از اميد پرسيدم: اين ديگه چيه؟! 

 حالا؟  سينماست ديگه! سينما نرفتي تا :گفت
نداره؟  یول ،چرا :گفتم سقف و ديوار   اين چرا 

شب یخنديد و گفت: اين سينما بستونيه! تابستونا كه هوا گرمه،  ها اينجا تا
نشون م  نیم!  کدن! ما هم از این بالا تماشا مییفيلم 

م خانهپشت یهم روآن ی،مجان یبه يك سينما ،اينها «اميد»تصور اينكه  -با

سترس  انگيز بود كه زبانم بند آمد. اميد دودارند برايم آنقدر هيجان یشان د
 شان نشستيم. یرو ی،صندل یآورد و به جا یتا جعبه نوشابه خال

شده بود و من برا شتم رو یفيلم شروع  بار دا تصاوير  ،پرده سينما یاولين 
سفيد ول ب یسياه و  انگيز هيجان یديدم كه با موسيقیم یعجيب و جذا

ند. ام یشرق هفتمين سفر »يد توضيح داد كه اسم فيلم هست: همراه بود
 «. سندباد

در خودشان داشتند  یقديم یهااز قصه یهم اسم و هم تصاوير فيلم چيز
دريا د و يارانش از هفتو همراه سندبا گرفت. نشستيمیكه آدم را م

 یهاانبوه و قلعه یهاوارد جنگل یاافسانه یهاگذشتيم و به دنبال گنج
شديم. از دست غول ب ت یهاترسناك  رديم و با  دست شش یهازشت فرار ك

نفهميدم ك   شد كه فيلم به آخر رسيد شد و چطور  یشمشيرزن جنگيديم. 
بم ب   ،فيلمبار در عمرم بعد از پايان اولين یو من برا بود، نه  ردهنه خوا

ا دلم م یاحساس گرسنگ صل ست از رویداشتم و نه ا ه  یخوا آن جعب
مخاك ینوشابه با  یخيال قشنگ   یخواست آن دنيایدلم م !آلود بلند شو

همچنان ادامه پيدا كند  و ديوها و جادوگرها و ماجراهايش هاقهرمان یهمه



 

 

َ های رویایی را با خودش به سرزمینو م ست بب ورد كه با تحمل  یرد. آرزويد
شد و يك بار ديگر فيلم ،ساعت آنتراكتنيم  را بين دو سئانس برآورده 

سط صدامان كردند براديديم، كه البته و  شام.   یهايش 
شب از ضربه َ در هَ  ،اين تجربه یچند  روت بودم كه سينما فیلمش را عوض پ

بار به همراه دو خانواده( بار یک هفته هر شب )از جمله یککرد و اين
ستان سفر دریایی  «هاجیسون و آرگونات» را دیدیم. این هم مثل سندباد، دا

ست گوسفند زر   ردن پو بود  یینيك قهرمان جوان و همسفرانش برای پیداک
نبالش بودند های جهان  ندهگ  هکرد و همه کل  که معجزه می به  .باستان د

شته سر راه   ،لهفت دریا مانع و مشک ،همین دلیل هم شده  پیداکردنش کا
ول یک چشم ست مکه کشتی یبود: از غ کرد تا یگرفت و بلند میها را با د

بچه لصه هر چیزی که یک پسر و خ های جنگجوپرنده و اسکلت شیاطین  
 !باعث هیجانش شود ،كند و پیروزی بر آنهازده شش ساله را شگفت

ها بود که واله و شیدای فیلمهفته و با همان  مطمئنم که من از همان دو
م. از آن شب ح  ،ها به بعدسینما شد دیگر فیلم دیدن برای من یک تفری

ای شد به دنیایی خیالی که با جادوی خانوادگی نبود، بلکه دریچه گاه  بهگاه
َ نور می نفر؛ جوری که باورش کنند و با ش جلوی چشم میلیونشد آورد ها 

د و نشان شوهای زندگیهایش قهرمانخوب و بدش همراه شوند. قهرمان
 ها خوابش را ببینند.شب

 ها را انتخابترها سینما نرفتم بلکه خودم فیلمبعد از آن دیگر همراه بزرگ
نقدر س  می م که وادار شوند مرا به جستجوی بازی درمیقرت  کردم و آ آورد

کاتو پسر » ،«رئیس بزرگ»، «بامبی» ،«کونگکینگ»رویاهایم به تماشای 
َ »و « سپیددندان»، «هورنب  »، «اژدها َ « ه گلدیاتوراسپارتاکوس و د رند. بب

ا تمام فیلمالبته بزرگ شدم فهمیدم که لازم نیست حتما ها خیالی تر که 
ا مهم است که آدم بعضی از واقعیت قا های زندگی را از طریق باشند و اتفا



 

 

به سراغ ژانرهای مختلف  برای همین .بزرگ سینما ببیند و بفهمد یپرده
ا کتابرفتم و بیشتر دیدم و همزمان با دیدن، مجله سینمایی  هایها و بعدا

 را هم خواندم تا از راز و رمز این دنیا بیشتر سر دربیاورم. 
های خوبی بوده که بینم چقدر فیلمیم ،کنمیسرم نگاه مشتحالا که به پ

ی های محبوبی داشتآن موقع ندیدم و چه فیلم گر بنظرم ارزش م که الان دی
سفرندارند. برای همین می  یهاها و از فيلمخاطره یكنم به دنيا یخواهم 

-یام و خيال مدور يا نزديك ديده یهابنويسم كه در سال یخوب و اثرگذار
شما وب مشان حالهم با ديدن كنم   شود. یتان خ

ها را از اين فيلم ینه. خيل یمرا بپسنديد و جاهاي یسليقه یشايد جاهاي
 Rotten Tomatoes يتوزتوم  نو رات   IMDB یبالا یهاتوانيد در رتبهینم

هنوز  یاند ولیهاشان قديمیدارند. بعض یقشنگ یهاداستانلی كنيد و پيدا
وب یشان آدم را به حال و هواهم ديدن َ یم یخ   رد.ب

بزنيم به ليست  یرسَ  ،پس با من در اين سفر همراه باشيد تا در هر شماره
برانگيز را بيرون بكشيم و خاطره یديدن یهااز فيلم یمن و يك یهامحبوب

 اش حرف بزنيم.و درباره
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